
نگاه آخر

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران همانطور که پایگاه اطلاع‏رسانی این سازمان 
خبر داده بود، با برنامه‏هایی گسترده خود را برای آنتن شب‌چله آماده کرده بود؛ 
از جشن یلدایی شبکه یک در ویژه‏برنامه »ایران دوست‏داشتنی« با اجرای مجریان 
کهنه‏کار سیما، حسین رفیعی و امیرحسین مدرس تا مسابقه »دو نقطه« شبکه دو 
با اجرای نیما کرمی و حضور میهمانانی همچون سوگل طهماسبی، آشا محرابی و 
البته علیرضا افتخاری و محمد اصفهانی. در همین برنامه شهرام شکیبا یاد نعمت 
احمدی، وکیل نامدار را با خاطره‏ای از علاقه احمدی که اصالتاً کرمانی بود، به 
خواجوی کرمانی و نشست‏های هفتگی شعری که چهارشنبه‏ها در دفترش در 
چهارراه ولیعصر برگزار می‏کرده است، گرامی داشت و در ضمن، یادی نیز کرد از 
شب‏های شعر حوزه هنری با حضور شاعرانی مانند علی معلم‏دامغانی و یوسفعلی 
میرشــکاک. در بخشی از آن نیز تصنیف »سپیده« )ایران ای سرای امید( با ذکر 
زیرنویســی که می‏گفت، خالقان این اثر هوشــنگ ابتهاج، محمدرضا لطفی و 

محمدرضا شجریان بوده‏اند، بازخوانی شد. 
سایر شبکه‏های صداوسیما نیز دست خالی به استقبال این‌شب نرفته بودند؛ 
برنامه‏های »هیچ‏وقت دیر نیست« و »مثبت آموزش« با حال‌وهوای شب یلدا از 
شــبکه آموزش پخش شد، شبکه افق با برنامه زنده »ایران من« روی آنتن رفت، 
برنامه‏های »عروســک‏خونه« و »پویا نو« با رویکرد یلدایی از شبکه کودک پخش 
شــدند و شبکه مستند از برنامه »چله با مســتند« رونمایی کرد. دراین‌میان دو 
شبکه سه و شبکه نسیم نیز برنامه‏های خاص این مناسبت را برنامه‏ریزی کرده 
بودند. شبکه سه سیما ویژه‏برنامه‏ای به‌نام »یلدای جوانی« را تدارک دیده بود که 
پخش آن از چهارشنبه ۲۶ آذرماه تا یکشنبه ۳۰ آذرماه در ساعت‏های مختلف 
شــبانگاهی به‌طول انجامید و در آن بازیگران، ورزشــکاران، خوانندگان و سایر 
چهره‏های مشــهور حضور پیدا کردند. در شبکه نســیم نیز کامران نجف‏زاده با 
برنامه »برمودا« و هومن حاجی‌عبدالهی و جناب‌خان با برنامه »۱۰۰۱« حضور 
داشتند. در میان این‌همه برنامه، اما دو برنامه بیش از همه خبرساز شد و شاید 
بهتر باشد بنویسیم وایرال شد؛ زیرا بسیاری از مخاطبان قهرکرده با سیما نیز دو 

بخش این برنامه‏ها را دیروز صبح در اینستاگرام به تماشا نشستند. 

دیت یعنی مخ‌زنی �
نخستین خبرســازی‏ها مربوط می‏‏شود به حضور شــهاب مرادی، روحانی 
معروفی که مدت‏های مدیدی اســت در تلویزیون، برنامه‏های مرتبط با ازدواج و 
جوانان را برگزار می‏کند و درباره تغییر سبک زندگی و نحوه مواجهه خانواده‏های 
ایرانــی مذهبی با این تحولات ســخن می‏گوید. او این‌بار نیــز »دیت« را چیزی 
شبیه »مخ‏زنی« ترجمه کرد، به‌جای آن »قرار اول« یا ملاقات میان پسر و دختر را 
پیشنهاد داد و گفت: »چه هدف ازدواج باشد، چه غیر ازدواج« پسر باید در دیدار 
نخست، دست در جیب کند و هزینه کافه را بپردازد. در ادامه نیز برچسبی تند به 
پسرانی که از این قرارداد تخطی می‌کنند، چسباند. مرادی در بخشی دیگر از این 
برنامه جشن‌گرفتن مراسم هالووین در ایران را برای ما ایرانیان تحقیرآمیز دانست و 
گفت، وقتی خودمان این همه مراسم داریم، چه نیازی به جشن هالووین است؟ 
همین عبارات و البته اشــاره به دیت در صداوسیما، بسیاری را به‌صرافت انتقاد 
از تلویزیون انداخت. برای نمونه، کاربری در شــبکه ایکس نوشت: »اگه شبکه 
نمایش‌خانگی از دیت اول، مخ‏زنی و دیت برای غیرازدواج پخش می‏کرد، واویلا 
بود! در شــأن این لباس با بیننده میلیونی و خاص نیست.« بعضی دیگر نیز از 
تناقض‏هایی که در صداوســیما وجود دارد، انتقاد دارند. ازطرفی، به‏طور واضح 
ســبک زندگی کافه‏نشینی در ســریال‏های تلویزیونی، تخطئه می‏‏شود و حتی 
سعید جلیلی که بیراه نیست اگر بگوییم سیاستمدار معیار صداوسیماست، این 
نهاد اجتماعی را »ضدخانواده« نامیده و ازطرفی‌دیگر، شهاب مرادی، روحانی 

تراز صداوسیما، سخن از دیت و قرار کرده و برای آن پروتکل وضع می‏کند.

جور دیگر باید دید؟ �
بااین‌همه دراین‌زمینه شــاید بشــود نگاهــی متفاوت نیز داشــت و چنین 

برنامه‏هایی را تلاشی برای اقناع اقشار محافظه‏کارتر جامعه ایران دانست؛ تلاشی 
که البته قضاوت درباره بی‏ثمر بودن آن نیز ساده نیست، زیرا برخی مشاهدات 
میدانی نیز نشان می‏دهد که حتی در میان جامعه مذهبی ایران نیز جوانان در 
پی ساختن راهی متفاوت از مسیری هستند که الگوهای سنتی سبک زندگی 
پدران و مادران‏شان تجربه کرده است یا توصیه می‏کند. شاید به‌همین‌دلیل باشد 
که برای نمونه، کافه‏هایی با تم‏های مذهبی یا حتی تم‏های سیاســی موســوم 
به محــور مقاومتی نیز در برخی اماکن نزدیک به حکومت هم دیده می‏شــود. 
نمونه‏اش کافه‏ای در همکف ســازمان هنری رسانه‏ای »اوج«. جز اینها، تجربه 
شهاب مرادی از برخی‌جهات نیز یادآور اتفاقی است که حسین دهنوی دهه‏ها 
قبل در تلویزیون آغاز کرد و در آن به‌طرزی بی‏ســابقه و از نظر برخی مذهبی‏ها 
و ســنتی‏ها حتی گســتاخانه و وقیحانه، به تحلیل روابط زناشــویی و اهمیت 
پاسخگویی به نیازهای جنسی سخن گفت. آن برنامه‏ها نیز اگرچه در آغاز موجب 
سیل نقدها به صداوسیما از جانب جریان‏های متنوع اجتماعی شد، اما نباید این 
نکته را نادیده گرفت که در شکستن برخی تابوهای نه‏چندان مستدل اجتماعی، 

موفقیت‏هایی را نیز در پی داشت.

از جرم علاقه به ابی تا ابی‏خوانی �
دومیــن بخش حاشیه‏ســاز برنامه‏های یلدایی صداوســیما امــا به حضور 
محمدرضا حیاتی در برنامه »برمودا« بازمی‏گردد. حیاتی که یکی از باسابقه‏ترین 
گویندگان خبر تلویزیون بود و ۴۴ سال در این سازمان مشغول به‌کار بود، در سال 
۱۳۹۴، پس از ۳۴ ســال گویندگی بازنشسته شد، اما با موافقت رئیس سازمان 
صداوسیما به ادامه گویندگی پرداخت. در خردادماه ۱۳۹۹ و پس از مصاحبه‏ای 
که در آن، او در میانه نزاع مجازی محسن چاوشی و همسر ابراهیم حامدی، خود 
را یکی از ارادتمندان به ابی معرفی کرد، از طرف صداوسیما کنار گذاشته شد. او 
صدای ابی را صدای چند نسل خاطره دانست و بعدتر در مصاحبه‏ای مطبوعاتی 
نیز درباره جواد یساری گفت: »چرا نباید چنین خواننده‏ای در کشور بخواند؟« 
در همان مصاحبه، او به ممنوعیت فعالیت محمدعلی فردین نیز اعتراض کرد: 
»شــاید این حرف به عده‏ای بربخورد ولی اینجور آدم‏ها، نه با نظام، نه با کشــور 
مشــکل ندارند. حتی مؤمن هستند، از لحاظ عقیدتی پایبندی به دین دارند و 

عاشق وطن خود هستند«.
حیاتی با چنین سخنانی از صداوسیما کنار گذاشته شد اما درعوض مدتی 
بعــد در قامت مجری یک تلویزیون اینترنتی ظاهر شــد. در مهرماه ۱۴۰۴ نیز 
به‏عنوان گوینده خبر در برنامه »تیتر اول« رسانه تصویری »آن« وابسته به سازمان 
تبلیغات اســامی حضور یافت. طنز ماجرا اینکه ســازمان تبلیغات اسلامی، 
چندسال پیش به‌خاطر اظهار علاقه‏ یکی از مدیران روحانی و جوان خود به معین 
و شــجریان، از مدیریت حوزه هنری خوزستان برکنار شــده بود. او در برنامه‏ای 
اینستاگرامی گفته بود: »من معین را به‏عنوان یک خواننده خوب، فوق‏العاده و 
خواننده‏ای که به مخاطب، موسیقی و شعر احترام می‏گذارد، می‏دانم و آن‏ور آب 
است. شجریان که در ایران بود و مردم هم خیلی دوست‌اش داشتند و دارند؛ اما 

اگر جای حسن روحانی بودم، معین را به ایران دعوت می‏کردم.«

استانداردهای دوگانه و تناقض‏های بی‏پایان �
اما پــس از همه این اتفاقات، حیاتی در شــب یلــدای ۱۴۰۴ به تلویزیون 
دعوت شد و به دعوت و با همراهی کامران نجف‏زاده که در این‌سال‏ها به اشکال 
مختلف کوشــیده ریبرندینگ کند و از خبرنگاری سیاسی و دوآتشه، خود را به 
فعالی فرهنگی بدل کند، »پوست شیر« ابی را خواند. بدین‌ترتیب ما مانده‏ایم و 
امواج حیرت که از دریای آشوبناک صداوسیما و سایر نهادهای رسمی رسانه‏ای 
و فرهنگی، به صورت‌مان می‏خورد. پرســش ما نیز احتمالًا چیزی است شبیه 
همانی که ابی پس از شــنیدن خبر اخراج حیاتی ابــراز کرد: »نمی‏دانم من و 
هنرمندانی چون من، مرتکب چه گناهی شــده بودیم به‌جز اهدای شادی به 
مردم و خواندن از آزادی«. مخلص کلام؛ نه خواندن آهنگی محبوب با صدای 
»ابی« در صداوسیما ایرادی دارد، نه سخن‌گفتن از دیت، قرار و کافه اما همگی 
اینها باید تحت استاندارد و قاعده‏ای شفاف برای همگان صورت بگیرد، نه اینکه 
دلبخواهی و سلیقه‏ای باشد. روزی به‌خاطر فلان مسئله سیاسی، سرودهای 
ملــی و وطنی پخش کنیم و روزی دیگر، رفتــاری خلاف آن انجام بدهیم. این 

تناقض‏ها ما را کشت.

 درباره بازخوانی »پوست شیر«  ابی و »سپیده« شجریان
و سخن گفتن از دیت و مخ‏زنی در برنامه‏های یلدایی صداوسیما 

این تناقض‏ها ما را کشت
کتابخانه

بازتعریف هنر در جهان معاصر
کتاب »دگردیسی شیء معمولی« نوشته آرتور 
دانتو که یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان هنر 
در قرن بیستم اســت، به‌تازگی از سوی نشر 
گیلگمش وارد بازار شــده اســت. این کتاب 
یکــی از مهم‏ترین متون فلســفه هنر در قرن 
بیستم است که به‌شکلی شفاف و تأمل‏برانگیز 
بــه این پرســش بنیادین پاســخ می‏دهد که 
چه چیزی یک شــیء معمولــی را به یک اثر 
هنــری تبدیــل می‏کند؟آرتور دانتــو در این 
اثرش، بــا تکیه بر تجربه هنر پســا‏تاریخی و 
نمونه‏های بحث‏برانگیزی چون »جعبه‏های 
بریلــو« اثر اندی وارهول، نشــان می‏دهد که 
هنر نه‌صرفاً در ظاهر و مادیت، بلکه در معنا، 
نیت و زمینه‏ای نهفته اســت کــه آن را دربرمی‏گیرد. او با طرح موقعیت‏های 
خیالی و مثال‏های ملموس، تفاوت میان اشیای یکسان را در بسترهای هنری 
متفاوت بررسی می‏کند و به این نتیجه می‏رسد که اثر هنری، بدون تفسیر و 
بدون قرارگرفتن در »جهان هنر«، قابل شناســایی نیست. »دگردیسی شیء 
معمولی« کتابی است که نگاه ما را به هنر، معنا و حتی اشیای روزمره، دگرگون 
و خواننده را به بازاندیشی در مرزهای هنر دعوت می‏کند. نشر گیلگمش این 

کتاب را در 393 صفحه و به قیمت 640 هزارتومان منتشر کرده است.

 دگردیسی 
شیء معمولی 

نویسنده: آرتور دانتو
مترجم: امیر مازیار 

انتشارات: گیلگمش

تاریخ

تصویب قانون امبارگو
۲۳ دســامبر ۱۸۰۷، دستگاه 
لایحه  آمریــکا  قانون‌گــذاری 
توماس جفرسون رئیس‏جمهور 
وقت این کشور، مبنی بر منع 
صدور کالا به اروپــا و واردات از 
کشورهای این قاره را تصویب 
کرد که بــه »قانــون امبارگو« 

معروف است. هدف جفرســون این بود که پای جنگ‏های ناپلئونی به آمریکا 
نرسد. طبق قانون امبارگو مصوب کنگره آمریکا، تمام کشتی‏ها هنگام ورود به 
بنادر ایالات‌متحده و خروج از این بنادر باید بازرسی دقیق می‏شدند. این قانون 
که بسیار گسترده‏تر از قانون بی‏اثر عدم‌واردات ۱۸۰۶ بود، نشان‏دهنده تشدید 
تلاش‏ها برای وادار کردن بریتانیا و فرانسه به توقف دخالت در کشتیرانی تجاری 
آمریکا در جریان جنگ‏های ناپلئونی بود. در طول جنگ‏های ناپلئونی، مقامات 
بریتانیا و فرانســه، بازرگانان آمریکایی را که بــا طرف مقابل تجارت می‏کردند، 
توقیف کردند. بازرگانان آمریکایی که عازم تجارت با »کشورهای دشمن« بودند، 
توسط هر دو قدرت اروپایی، به‏عنوان کالای قاچاق جنگی، توقیف شدند. نیروی 
دریایی سلطنتی که از فرار هزاران ملوان خود و یافتن کار در کشتی‏های تجاری 
آمریکایی خشمگین شده بود، شروع به متوقف‌کردن کشتی‏های آمریکایی و 

بازپس‏گیری فراریان ادعایی کرد. این امر افکار عمومی آمریکا را ملتهب کرد.

 چهره

برنده بازی سرطان
روز گذشته، حرفه مستندســازی ایران یکی از چهره‏های جوان، بااستعداد 
و پرتلاش خود را در 44ســالگی از دســت داد. احسان صدیقی، فیلمساز و 
مستندسازی که بیماری سرطان نه‏تنها نتوانست امید و انگیزه او را برای خلق 
اثر بگیرد؛ بلکه نیرویی دوچندان به او بخشــید تا در آگاهی‏رســانی و روایت 
زندگی بیماران، تاثیرگذارتر ظاهر شد. صدیقی که فعالیت سینمایی خود را 
از ســال ۱۳۷۵ با گذراندن دوره آموزشی در انجمن سینمای جوانان همدان 
آغاز کرده بــود، همین چندروز پیش جایزه ویژه دبیر نوزدهمین جشــنواره 
»سینماحقیقت« را برای مستند »بازی برنده‏ها« دریافت کرد؛ مستندی که 
ابعاد جامعه‏شناختی و فلسفی زندگی فردی مبتلا به سرطان را روایت می‏کند و 
با نگاهی انسانی و عمیق سعی می‏کند تا به آگاهی‏رسانی و کاهش ترس ناشی 
از بیماری کمک کند. فیلم‏های کوتاهی چون »پیرمرد و عصا«، »سوته‏دل«، 

»کاج‏هــای برف گرفتــه« و »دریاچه« از دیگر آثار اوســت. 
صدیقی همچنیــن در کارنامه کاری خود یک فیلم بلند 

داستانی به‌اسم »ترانه شرقی« با بازی پروانه معصومی 
و کریم اکبری‏مبارکه ســاخته است. این مستندساز که 

آثار متعددی در زمینه مستند، پویانمایی و فیلم کوتاه 
خلق کرد، پس از تحمل یک‏دوره بیماری سرطان 

در یکم دی‏ماه 1404 درگذشت.
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خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

حس‌کردن دوباره
از نقاشی‏های بهارلو تا »تایتانیک«

تا حالا نقاشی‏های فائزه بهارلو را ندیده بودم و حالا ۱ 
کــه در گالری باوان، نمایشــگاه انفــرادی او برگزار 
شده، فرصتی پیدا کردم که با کارهایش آشنا شوم و واقعاً 
تحت‏تاثیر قدرت طراحی‏اش قرار گرفتم. از آن نقاشــان 
ماکسیمال که کارهایش پر از رنگ باشد، نیست. درواقع 
به‌جز یکی از کارها، بقیه تابلوها پالت‏های رنگی محدودی 
داشتند و اکثراً هم رنگ‏های سرد بودند اما با‌این‌حال منِ 
عاشقِ شلوغ‏بازی در نقاشی را مسحور کرد. بی‏گفت‏وگو 
دســت‌اش در طراحی و ســلیقه‏اش در چیدن رنگ‏ها 
کنار هــم و ترکیب‏بندی ســوژه‏هایش عالی اســت اما 
چیزی بیشــتر از آن در کارهایش وجود دارد. یک حس 
آرامش انسانی که به‏نظر ناشی از خوشی نیست؛ ناشی 
از تسلیم و تقدیر است. زنانِ نقاشی‏هایش صورت‏های 
شــاد و هیجان‏زده‏ای ندارند و آرام هســتند. فیگوراتیو 
نیستند اما کامل هم ســوژه‏هایش آبستره نیست. این 
حس آرامش شاید از این می‏آید که آن‏ها را در حال انجام 
کاری نمی‏بینیم بلکه بیشــتر از نگاه و ژست بدن و بقیه 
 ـاز گل قاصدک گرفته تا خرگوش  سوژه‏های اطراف‌شان 
 ـبه درونش‏شــان نفوذ می‏کنیم. ایــن آدم‏ها در  و گربــه 
 ـچه آغوش دیگری است، چه آیینه  محیط اطراف‏شان 
 ـحل شده‏اند. نقاشی‏هایش  و چه حتی نگاه آدمی دیگر 
خیلی زنانه و انسانی بودند، بی‏آنکه احساساتی شوند و 

همین تماشاگرش را احساساتی می‏کرد. 

بــرای پــروژه‏ای نشســته‏ام و یکســری فیلم‏های ۲ 
قدیمــی را مرور می‏کنم. یکی از آن‏ها »تایتانیک« 
بود. متولدان دهه ۴۰ تا نیمه دهه ۶۰ یادشان می‏آید که 
وقتی »تایتانیک« ســاخته شد و به ایران آمد، انگار یک 
جنبش جدید برای جوان‏ها تــدارک دیده بودند. همه 
پسرهای جوان خوش‏تیپ، موهایشان را دی‏کاپریویی 
و مــدل جک می‏زدند که البته همــان قارچی قدیمی 
خودمان بود. ما در مدرســه دخترانه، دست همدیگر را 
می‏گرفتیم و مدل جک و رز چرخ می‏زدیم و البته که مثل 
همه چیزهای دیگر آن سال‏ها که رنگی از شور داشت، 
ناظم‏هایمان را عصبانی می‏کرد. البته سر این‌یکی شاید 
کمی حق داشتند؛ چون می‏ترسیدند سرمان گیج برود 
و کله‏مان بخورد به گوشــه‏ای از حیاط مدرسه و همین 
عقل نداشته‏مان را هم از دست بدهیم. همان‌موقع هم 
سینمادوستان جدی برایشان »تایتانیک« حتی اتفاق 
فرعی هم نبود. اصلًا آن را نمی‏دیدند. کسانی که فیلم 
را دوست داشتند و می‏خواستند نظر بقیه را جلب کنند، 
از تکنولوژی‌ای که جیمز کامرون اســتفاده کرده بود و 
از سکانس‏های فوق‏العاده کشتی می‏گفتند. مخالفان 
از بازی‏های بد و عاشقانه سانتی‏مانتال فیلمفارسی‏وار 
حرف می‏زدند. در دیدار دوباره و بعد از این‌همه‌ســال، 
به‏نظرم فیلم خیلی معمولی است اما راست‌اش هنوز هم 
آخرش اشکم را درمی‌آورد. چیزی که درباره »تایتانیک« 
و اهمیت‌اش باید به آن اســتناد کرد، درســت درآمدن 
حال‌وهوا و حس اســت، نه حتی حس عاشقانه؛ حس 
انســانی ترس، مرگ و فداکاری. نیم‏ســاعت آخر فیلم 
واقعاً تکان‏دهنــده از کار درآمده. در طول این‌ســال‏ها 
زیاد پیش‌آمده هرجا که بیش از حد مانده‏ایم و دیگران 
 ـخودمان را   ـاز محل کار بگیرید تا حلقه دوستی  رفته‏اند 
به ویولن‏زن‏های روی عرشه »تایتانیک« تشبیه کرده‏ایم 
و خب در دیدار دوباره هم آن کوارتت باشکوه بود و اگر 
شما را به گریه نمی‏اندازد احتمالًا جایی از کار می‏لنگد 
که ربطــی به فیلم نــدارد. چرا روی‌مان نمی‏شــد که 
بگوییم »تایتانیک« را دقیقاً دوست داریم؛ چون با آن 
گریه می‏کنیم و چون آخر فیلم آدم‏هایی که همدیگر را 
چندان هم نمی‏شناختند، برای چیزی که خودشان 
اسم‌اش را عشق گذاشته بودند، فداکاری کردند و برای 
اینکــه، جوان بودند و زیبا و آدم از مرگ جوان‏های زیبا 
غمگین می‏شود. آن‌زمان این را نمی‏گفتیم، چون فکر 
می‏کردیم زندگی چیزی جز این‏هاست؛ آرمانی، هنر 
والا و این‏جور چیزها. الان ولی این‏ها غنیمت اســت 
که باعث می‏شــود دوباره یکســری حس ازیادرفته را 

احساس کنیم.

بخش ســوم ســتون، هیچ ربطی به هنر ندارد. غُر ۳ 
هم نیست. اتفاقاً جالب بود. من و یکی از همکارانم 
سال‏هاســت کــه هر شــب یک لیــوان شــیر کم‏چرب 
می‏خوریم. امروز عصر شیر جدید خریدم و فاکتور را دیدم 
که شده ۸۳ هزارتومان. شیر قبلی را که از یخچال درآوردم 
تا دور بیاندازم، ۷۳ هزارتومان بود. فاصله تولیدشان کمتر 
از یک ماه بود. حالا ممکن است بگویید خب شیر فرادما 
گران‌تر است و معمولی بخر که باید عرض کنم همیشه 
مشتری شیر معمولی بودم اما تابستان که برق می‏رفت، 
شیر معمولی داخل یخچال خراب می‏شد و مجبور شدم 
به شیر مدت‏دار رو بیاورم. در گروه‌مان به همکارم گفتم 
و جــواب داد کــه: آره خیلی گرون شــده، نمی‏صرفه. 

اشتراکی یه گاو بخریم!

روزنامه‌نگار
صوفیا نصرالهی


